
ماجراى كندن دندان لق
 (همراه با نظر دلاوران) 

ــيد. اين نظر ما،  � ــى كه درد مى كند را بايد كش دندان
خردمندان، پرورش اندام كاران، وزنه برداران و ديگر فلاسفه 

است. 
اما نظر باقى كارشناسان چيست؟ 

نمايندگان مجلس (برخاسته از دنده راست) 
ــال و اگر پا  آنان معتقدند بايد با دندان لق چهارس
داد، تا هشت سال مدارا كرد. اما عمر دندان لق همين 
ــت و بايد آن را كند و انداخت كنار و  ــال اس هشت س
ــكى مرتبط را هم توى صحن علنى  پرونده هاى پزش

مجلس خواند. 
نمايندگان مجلس (برخاسته از دنده چپ) 

ــن دلاوران از درد دندان هم بميرند بايد چوب گاز  اي
بگيرند تا صداشان درنيايد. بعد هم نمى توانند دندان لق 
را بكشند، چون اين دندان لق با نمايندگان ديگر مشاع 

است. 
دلاوران تلويزيون

ــت دارند  ــت دارند. دوس بعضى ها دندان لق را دوس
باهاش ور بروند. گزگز كند خوششان مى آيد. اين يك نوع 
رفتار است. تا اينجا مشكلى نيست. مشكل اينجاست كه 
ــمت مجرى و گزارشگر  بعضى از دلاوران، كه با حفظ س
مى شوند، دندان لق را درمى آورند و جلو دوربين هى بهش 

فشار مى آورند. 
كرم  دوستان

بعضى ها هم در كل كرم دوست دارند. اگر دندانشان 
ــد دوست دارند، چون معتقدند بايد  هم كرم داشته باش

زيرساختى كار كرد. 
ــده نه تنها به كرم خودشان غذا  اين عزيزان، ديده ش
مى دهند تا زود رشد كند، بلكه كارى مى كنند تا كرمشان 

جهان گير شود. 
سوراخ دندان

وقتى در تهران، با اين گرانى، ديگر سوراخ موش هم 
ــت دولت و شهردارى هم كارى  ــود، و از دس پيدا نمى ش
ساخته نيست، سوراخ دندان بهترين گزينه اسكان است. 
ديده شده پدر يك خانواده كه هيچ سوراخى براى زندگى 
نداشتند در پاسخ فرزندانش كه پس كجا زندگى كنيم 

گفته: 
باباهه با اشاره به سوراخ دندانش: بياييد همه تون بريد 

در اينجا زندگى كنيد. 
مادر تورج

ــادر تورج  ــادى ندارد. م ــادر تورج چنين اعتق اما م
ــدان، كرم دندان و دندان  مى گويد بايد با دندان، درد دن
لق كنار آمد و ساخت. او با همين فرمول 600سال است 
كه با پدر تورج، درد پدر تورج  و پدر لق تورج كنار آمده. 
مادرتورج معتقد است: آدم بدون دندون به دنيا مياد. 

بايد بدون دندون از دنيا بره. 
راست مى گويد. او بدون شوهر به دنيا آمد. سر سه تا 
شوهرش را خورد و حالا هم بدون شوهر از دنيا مى رود. 

ــد: اول بايد بذارى همه  ــه مى گوي مادر تورج هميش
دندونات خراب شه. بعد همه شون رو بكشى و جاش يه 

دست دندون عاريتى بذارى. 
ــونزده بار نامزد كرد. همه شان  ــت مى گويد. او ش راس
خراب شدند و الان گوشه زندان يا گوشه جوب افتاده اند. 
بعد او از همه دل كند و با شوهر سكينه خانوم عاشقيت 
زد و هم اينك به عنوان هووى سكينه، با شوهر عاريتى اش 

زندگى زيبايى دارد. 

از هرنظربي ضرر 

ميرزاقاسمى؛ راند آخر!

ــت: هفته پيش نوشتم كه «فرزين»  � آنچه گذش
ــبيه  ــت و خيلى ش ــبيل و موهاى كوتاهى داش س
ــاد» بود. در يك معجزه دهه چهلى، با گروهى  «فره
از هم دوره اى هايش از خدمت سربازى معاف شد و 
رفت آمريكا. آنجا زندگى وود استاگى را تجربه كرد 
ــمه موزيك راك سيراب شد. بعد - اين  و از سرچش
را ننوشته بودم- مادرش مريض شد و به اين خاطر 
ــفر نوستالژيك، پس از سال ها به  فرزين در يك س
ايران آمد. اواخر اين سفر، قضيه 11سپتامبر رخ داد 
و مشكلاتى كه باعث شد او تا مدت ها نتواند برگردد 

آمريكا... 
  

به قاب صفحه «دورز» كه بالاى كتابخانه گذاشتم 
نگاه مى كنم. تصوير آبرنگى «جيم موريسن» هم به من 
نگاه مى كند. دوست مشتركمان حالا آن سر دنياست 
و من و اين صفحه گرام، از او فقط همديگر را داريم! 
ــر بيكارى، با هم توى منوچهرى و  روزهايى كه از س
سيداسماعيل دنبال صفحه هاى قديمى مى گشتيم را 
به ياد مى آورم. چانه زدن با كهنه فروش هاى جمعه بازار 
ــنيدن  ــز كردن پياده روها و ش ــگ پروانه، گ پاركين
ــاى لاله زار و  ــينماها و تئاتره خاطرات فرزين از س
ــتگى و گرسنگى و پيدا كردن يك  آخرش هم خس

غذاخورى قديمى در همان حوالى. 
روزهاى آخر، فرزين اصرار داشت غذاهايى بخورد 
ــايد ديگر پا نمى داد بخورد. شكمو نبود، فقط  كه ش
مى گفت: «يك وقت ديدى هيچ وقت برنگشتم ايران. 
ــد امروز براى آخرين بار حليم بادمجان  دلم مى خواه
بخورم!» بعد مى رفتيم داخل آن رستوران هاى تاريك 
كه بوى پيازداغ آدم را خفه مى كرد و جلو پيشخوان، 
فهرست غذاهايشان را مرور مى كرديم. يك روز باقلا 
قاتوق يا كوفته تبريزى، يك روز هم ميرزاقاسمى يا 
ــك بادمجان سفارش مى داديم و مى نشستيم و  كش
ــيطنت مى خنديد و سرش  تا غذا بيايد، فرزين با ش
ــت ها. ديگر رفت  را تكان مى داد: «براى آخرين بار اس

تا روز قيامت!»
ــت به خانه، آه وناله هاى فرزين  از همان راه برگش
ــكمش را مى ماليد و به خودش  ــد. ش شروع مى ش
ــت كمى از او  ــش مى داد. من هم كه وضعم دس فح
نداشت، غر مى زدم كه: «حالا حليم بادمجان خوردنت 
ــر؟ نگفتم به غذاى اينجور  ــه بود اين روزهاى آخ چ

جاها نمى شود اطمينان كرد؟»
ــاعت دل درد و - گلاب به  ــد س ــد هم تا چن بع
رويتان- موارد ديگر داشتيم و كارمان به چاى نبات و 
گل گاوزبان مى كشيد. فرزين باز با آن حالش، ليوان را 
بالا مى گرفت و به من اشاره مى كرد: «آه، گل گاوزبان... 
ــت ها!» اين وقت ها بود كه به گور  براى آخرين بار اس
ــرج بوش و اداره مهاجرت  هرچه بن لادن و رفقا، ج

آمريكا لعن و نفرين مى فرستادم. 
ــدم اين خاطره بازى هاى از سر  كم كم متوجه ش
ــده و دارد حرف هايى  بيكارى، انگار براى او جدى ش
مى زند كه عجيب بود. يك بار گفت: «كاش اينجا يك 
خانه داشتم؛ سالى، دو سالى يك بار مى آمدم ايران.»

ــت  ــت. هر وقت دوس ــم: «خانه من كه هس گفت
داشتى بيا... جدى مى آيى؟»

ــم.» و رفت توى  ــوخى مى كن ــت: «نه بابا، ش گف
ــال به خاطر يك اتفاق  ــت وچند س فكر. بعد از بيس
ــده بود  آمده بود ايران و اويى كه آنقدر آمريكايى ش
ــى حرف زدن را هم فراموش  كه كم مانده بود فارس
كند، حالا يك جورهاى جديدى شده بود. چند روز 
پيش تلفن كرد. گفت: «چه خبر آن طرف ها؟ ميهمان 
ــفر  ــى؟» اين دفعه كه بيايد، چهارمين س نمى خواه
مجددش بعد از قضاياى حليم بادمجان ها و خريدن 
صفحه گرام هاست. با اين تفاوت كه ديگر آخرين بارى 
در كار نيست و فوق فوقش خيلى هوس غذاى ايرونى 

بكند، به يك وعده ديزى سنگى اكتفا مى كنيم! 

كاپوچينو

كارتون خواب

مرگ مولف

ــى ندارد، بلكه با  ــتگى نه تنها با وفاق، ميانه خوش فروبس
ــدت بداهت نبايد  ــت! و اين نكته از ش آن مغاير و متباين اس
ــت كه  ــان، اينگونه اس ــى و مكتوم بماند. «طبيعت انس مخف
ــنديد، به «عين رضا» در آن  وقتى پديده اى يا مقوله اى را پس
نظر مى كند و بديهى است كه اين چشم رضايت جز تشويق 
ــى در بر ندارد. و اما وقتى به ناخشنودى و  ــين واكنش و تحس
ناخرسندى و «عين سخط» داورى مى كند، غير از ايراد و اشكال 
ــتى، هيچ نمى يابد و يحتمل در اين خصوص  و ضعف و كاس
ــردازد»... لكن،  ــر واقع به ارزيابى نواقص مى پ گاه چندين براب
آميزه مرافقت و حكمت، شفقت و خرد ناب، بنياد ساماندهى 
ــرب ها و تفاوت ديدگاه ها و عقايد،  فرهنگ است. اختلاف مش
ــت. مهم مواجهه با آن مغايرت هاست. به  موضوع تازه اى نيس

تعبير فردوسى حكيم: 
فريدون گفت نقاشان چين را 
 كه پيرامون خرگاهش بدوزند

بدان را نيك دار   اى مرد هشيار 
كه نيكان خود بزرگ و نيك روزند

ــق و عطوفت و مداراست،  و مسيح كه تجسم مهر و عش
اين حكمت يكتا را بر جاى نهاده است: «من آمده ام گوسفندان 
گمشده بنى اسراييل را نجات دهم». (انجيل متى باب 24:15) 
ديرى نمى پايد كه دوران تصدى وزير محترم فرهنگ و ارشاد 
دولت تدبير و اميد هم به اتمام مى رسد. اين دگرگونى ها بر تار 
تكرار تنيده و استمرار دارند. دولت ها مى آيند و مى روند. «اساسا 
واژه دولت به معناى گردش و چرخش است. تلك الايام نداولها 
بين الناس...» بنابراين، نقش هستى ساز باشد نقش برجاماندنى؛ 
جناب وزير، دواعى و مواعيد جنابعالى در قلمرو فرهنگ محك 
ــه آن مدعيات جليله در افق  ــت ك خواهد خورد. اميد آن اس
تعليق نمانند. باور دارم كه گفت وگوى صريح، شفاف و سازنده 
با فرهنگ پروران برجسته و بنام، ضمن احترام و اعتماد متقابل، 

مى تواند بسيارى از سوءتفاهمات را برطرف گرداند. 
سايه هاى يأس را بزداييد. بختك خستگى و فسردگى و 

خمودگى را كه چندى است بر هر كوى و برزن فرهنگ خيمه 
افراشته است، چاره كنيد. تا به جاى آنكه اهل فرهنگ مات و 
منزوى بر كناره بمانند، نشاط آور و اميد انگيز و حركت آفرين 
طى طريق كنند. «باشد كه در كمند قبول آورى دلى»... البته 
اين نكته را فرو گذار نبايد كرد كه اعمال شتابزده و محاسبه نشده 
و خلق الساعه تاوان جبران ناپذيرى به بار مى آورد. پيشروى را 
نبايد با تندروى خلط كرد. حقا تصور مغلوطى است... كيمياى 
اعتدال را دريابيد! غلظت و التهاب، مانع و سد راه پيشرفت و 
توسعه است. بكوشيد تا به سرپنجه هاى تدبير، آرامش و سكينه 
و بهجت را حكمفرما كرده و همبستگى را جايگزين گسستگى 
كنيد. مطلع باشيد كه اين همپوشانى خجسته، رويكرد مباركى 

است كه يك چندى بر آن رخنه افتاده است. 
ــماجت نابجا و لجاجت  ــهادت تاريخ، ابرام بر س گاه به ش
ــده است به  ــوده مى ش ــانى گش نامعقول، گرهى را كه به آس
ــه را به طور  ــت. باب مخاطب ــل بغرنجى مبدل كرده اس معض
ــاييد و به اجماعى متكى بر مفاهمه،  مستمر و به تمامه بگش
در جهت تسهيل اسباب وفاق، وقوف يابيد. با تحقيق و تفحص 
خدمت جنابتان معروض مى دارم: ابوالحسن على بن محمد بن 
ــر پرآوازه سده پنجم هجرى در  حبيب ماوردى، فقيه و مفس
كتاب گرانسنگ احكام السلطانيه، در باب دوم، نكات ظريف و 
قابل تاملى درباره «وزارت» نگاشته است: «درباره اشتقاق اين واژه 

اختلاف شده است.» سه احتمال مطرح شده است: 
ــه «وزِر» به معناى  ــت آنكه اين واژه از ريش «احتمال نخس
ــد، دوم آنكه از «وَزَر» به معناى  ــنگينى» برگرفته شده باش «س
ــت كه اين واژه از  ــد و احتمال سوم هم آن اس «پناهگاه» باش
«ازَر» و به معناى «پشت» مشتق شده باشد.» (احكام السلطانيه، 
ص 58) برداشت هاى مختلفى از مشتقات فوق محتمل است. 
ــنگينى» براى  ــت و پناه س ــت «پش چنين بينگاريد كه بناس
ــرزمين خود باشيد! و تحيتشان را به تحيت  فرهنگمندان س
احسن پاسخ دهيد... خوش دارم، ختامه بالمسك اين عريضه، 
سروده درخشان علامه اقبال لاهورى باشد كه يك دنيا حكمت 

و حكايت است: 
به ضرب تيشه بشكن بيستون را

كه فرصت اندك و گردون دو رنگ است
حكيمان را در اين انديشه بگذار

شرر از تيشه خيزد يا ز سنگ است

زاويه ديد

نقبى بر وفاق فرهنگى در مخاطبه با وزير - بخش پايانى

تا توانى پا منه اندر فراق...
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نويسنده اى كه جنازه اش تشييع نشد
 هادي حيدري
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ــرگئى يوويچ تورگنيف» اولين داستان سراى  «ايوان س
ــت كه دنياى غيرروسى شناخته  است و نيز از  ــى اس روس
ــيده  هم وطنان خود را با  ــتين كسانى بوده كه كوش نخس
تمدن اروپايى آشنا كند. قلم پربارش آينه دار جامعه روس 
ــا را به كنج وكنار زندگى ملاكان مرفه  ــت و م آن زمان اس
ــنفكرانِ با نظام قديم در جدال، و با روستاييان، كه  و روش
ــته اند به تماشا مى برد و  ــيار داش با هر دو گروه فاصله بس
ــه گروه را با هم براى ما به شرح بيان  مى كند.  روابط هر س
ــار روس و ثروتمند بوده در  ــه خود از نجباى كهن تب گرچ
جدال طبقات،  جانب گيرى نكرده  است. چنانكه نظام حاكم 
ــيه كه هرگز با دموكراسى نزديكى نداشته، آثارش را  روس
ــنا كرده و او را به بهانه روابطى كه با  ــور آش با تيغ سانس
تبعيديان نامدار و مخالفان نظام مقيم اروپا داشته بر صندلى 
ــانده  است. حتى بعد از مرگ او شهر  اتهام به محاكمه نش
پترزبورگ مجاز نبوده  است كه تشييع جنازه رسمى برايش 
ــيده اند كه چنين مراسمى، دو  برپاكند، زيرا از آن مى ترس
ــال بعد از ترور الكساندر دوم دستاويزى براى تظاهرات  س
پردامنه سياسى شود. «تورگنيف» در مقدمه اى كه خود بر 
ــالت خود را در عرصه قلم به  ــته رس مجموعه آثارش نوش
ــيده ام تا جايى كه بضاعت  اين بيان وصف  مى كند: «كوش

ــن صداقت و  ــازه  مى دهد در عي ــى و هنرى ام اج فرهنگ
ــرنمون هاى مناسب آنچه را كه «شكسپير»  بى طرفى با س
 THE BODY AND PRESSURE OF TIME
مى نامد و در عين حال صورت بسيار متحول فرهيختگان 

روس را، كه موضوع اصلى مشاهداتم بوده، بنمايانم.»
تورگنيف در سال 1883 در بوژيوال (فرانسه) در غربت 
ــاد. اين بود آنچه طى چند  ــاد ب از جهان رفت. روحش ش
سطر مى شد از اين سراينده بزرگ گفت. اميدوارم توفيق 
ــت، علاوه بر كتابى كه اگر خدا  يابم كه تا عمرى باقى اس
بخواهد به زودى منتشر خواهد شد، بر سبيل نمونه چند 

ترجمه از آثار برجسته 
اين نويسنده بزرگ را 

تقديمتان كنم. 

روزملى سينما در «رخداد تازه»
شرق: موسسه مطالعاتى «رخداد تازه»، به مناسبت روز ملى سينما اقدام به برگزارى 
ــينما پس از صدسال» كرده  ــتى باعنوان «جايگاه سينماى ايران در تاريخ س نشس
ــهريور، برگزار خواهد شد، دكتر  ــت كه در روز سه شنبه، 19ش ــت. در اين نشس اس
پرويز اجلالى، فريدون جيرانى و ابوالحسن داوودى سخنرانى خواهند كرد. به دليل 
محدوديت ظرفيت از علاقه مندان دعوت مى شود براى پيش ثبت نام با شماره تلفن 
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 اميد بلاغتى

 على نوازنى

 مزدك على نظرى

 سروش حبيبى

خواهد شد، بر سبيل نمونه چند  بخواهد به زودى منتشر
ترجمه از آثار برجسته 

نويسنده بزرگ را  اين
تقديمتان كنم. 

فراسو

در حاشيه شركت «محمدرضا شجريان» در مراسم بزرگداشت «ايرج»

اتفاقى غيرقابل باور

ــوال برانگيز مى نمود.  ــده و س ــدت گيج كنن خبر به ش
ــجريان در مراسم بزرگداشت حسين  حضور محمدرضا ش
ــكاران پيشكسوت  ــوى ورزش خواجه اميرى (ايرج) كه از س
ــده بود. اتفاقى سخت باورناپذير بود! بدون تعارف  برگزار ش
ــى از اين مراسم تهيه نشده بود  بايد گفت اگر فيلم و عكس
ــم به حقيقت  ــرى براى غايبان آن مراس هرگز چنين خب
ــود؛ هيچ گونه مخالفتى با اين دو  ــت. اشتباه نش نمى پيوس
ــت و نگارنده اين يادداشت به  بزرگوار و اتفاق رخ داده نيس
ــهادت تمامى يادداشت ها و نوع نگاه و سوابق مضبوط و  ش
ــته اش همواره طرفدار تساهل و تعامل توام با  مكتوب گذش
تعيين جايگاه ها بدون اولويت بخشى به لحاظ مراتب انسانى 
و اخلاقى بوده و از اين اتفاق هم به لحاظ دوستى و مودتى 
كه رخ داده بسيار خرسند است. نفس اتفاق كه پاسداشت 
انسانى هنرمند و پيشكسوت است بسيار مبارك و قابل تقدير 
ــت و من بيش از همه براى احساس شگرف و غيرقابل  اس
توصيف استاد خواجه اميرى براى حضور شجريان خشنودم 
ــب بهترين شب ايرج نبوده باشد  و مطمئنم كه اگر آن ش
دست كم يكى از بهترين شب هاى زندگى اش سپرى شده، 
چراكه توانسته بالاخره بعد از چنددهه گوشه نشينى تاييد 

ــلطان آواز و پيشرو خوانندگان و موسيقيدانان روشنفكر  س
ايران را بگيرد ولى شايد بعد از ساعاتى در خلوت خويش و 
در سكوتى اندوهناك با خود بينديشد كه چقدر دير... و آه و 
افسوسى بسيار. اما گذشته از بخش انسانى و روح افزاى رفتار 
ــتاد بى بديل آواز، سخن بر سر ابهام و ترديدى است كه  اس
استاد شجريان براى خيل عظيمى پديد آورده است... حداقل 
ــيقى و آواز با علامت سوال بزرگى  ــل آشنا با موس چند نس
ــده اند و قطعا پاسخ روشنى نيز براى  مقابل خود مواجه ش
آن نخواهند يافت. شايد پاسخ در بازتعريف «آواز» با توجه به 
جهان بينى، نگرش، سير و سلوك هنرمند و مسايلى از اين 
دست نهفته باشد يا با توجيهات ديگرى بتوان تا حدى اين 
موضوع را تحليل كرد اما قطعا غير از آن شب اتفاق ديگرى 
ــتاد آواز رخ داده كه ما از آن بى خبريم! با  در نهاد و نهان اس
توجه به پيشينه تاريخى نسل استاد شجريان (نهضت مركز 
ــيقى و...) و تعاريفى كه طى 40- 50  ــاعه موس حفظ و اش
سال گذشته ارايه شده و در اينجا مجالى براى اشاره به آنها 
نيست اين اتفاق ساده اى نيست كه بتوان از كنار آن گذشت. 
اگر همكارى يكى دو سال اخير محمدرضا شجريان با نسل 
ــيقى هايى كه كاملا با موسيقى  جوان و اجراى آواز با موس
درونى و رسوب كرده استاد متفاوت است، با توجيه حمايت 
از نسل جوان و به منظور ميدان دادن به خلاقيت و نوآورى 
اين نسل و درنهايت كمك به تغيير و تحول كيفى موسيقى 
ملى قابل تعريف و ارزشمند ارزيابى شود، اين اتفاق نيز بايد 

تعريفى داشته باشد كه نيازمند توضيح استاد است. 

 حميدرضا عاطفى

ــنيده بوديم اين عقد  ــا يك جايى ما ش  واالله ت
ــتن به  ــى و پيوس و عروس
ــى  ــا خيل ــر و اينه يكديگ
ــا  ــت و دوره م ــخت اس س
ــراى وصل كردن آمديم به  ب
ــت. انگارى نه.  سر آمده اس
ــاز مى كنيم  ــم ب صبح چش
مى بينيم به سلامتى سه تا 
كارت عروسى در خانه مان 
ــت كه دعوتمان كردند  اس

فلان شب برويم فلان جا پايكوبى كنيم. اينكه سر 
ــبكه اجتماعى كتاب چهره ها را باز  جايش، اين ش
ــتتوس»هاى دكتر ظريف كه  مى كنيم جدا از «اس
ــت براى ما، مهم ترين رخداد روز،  بخش مهمى اس
رفقاى ما هستند كه مَريد و نامزد و «ريلشين شيپ» 
ــتن تركاندند جدا از  و «لاو» و محبت و دوست داش
تجديدفراش هاى پياپى. اين ميان هم كه هنر اول 
ايرانيان شعر است و همين طور شعر عاشقانه از در و 
ديوار مى ريزد. خلاصه شك به جانمان افتاده است 
كه اين سال92 انگار سال ازدواج آسان است و يك 
تغيير و تحولى رخ داده است در بافت فكر و انديشه 
ــف و مهم تر از همه جيب مردم. ما  و حس و عواط
هم به جان عزيزتان بخيل نيستيم. فقط اين شك 
در جان افتاده مان را مديريت كنيم حل است. باقى 

هم به خوبى وخوشى. 

با شما نبودم

جان عزيزتان بخيل نيستيم


